
روح‌اله رضاعلی

برنامة درسی به محتوای رسمی و غیررسمی، فرایند، محتوا، 
و آموزش‌های آشکار و پنهانی اطلاق می‌شود که به‌وسیلة آن‌ها 
فراگیر تحت هدایت مدرســه دانش لازم را به دســت می‌آورد، 
مهارت‌ها را کسب می‌کند و گرایش‌ها، قدرشناسی‌ها و ارزش‌ها 

را در خود تغییر می‌دهد )ملکی، 1385(.
آنچه در حوزة تصمیم‌گیری دربــارة تعریف بالا رخ می‌دهد، 
»برنامه‌ریزی درسی« است؛ تصمیماتی که تبعاتی را در سطح 
مدرســه در پی دارد. در برنامه‌ریزی درســی متمرکز، تمامی 
تصمیمات برای چارچوب برنامه‌ریزی درســی و برنامة درسی، 
اعم از نیازســنجی )تحلیل(، طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی، 
به‌صورت متمرکز در دفترهای مرکزی برنامه‌ریزی هر کشور یا 

استان اتخاذ می‌شوند. 
اما از اواخر قرن بیســتم، مدرسه‌ها و معلمان به‌تدریج نشان 
دادند که می‌خواهند در فرایند برنامه‌ریزی درسی سهیم باشند. 
پیام آن‌ها حاوی پذیرش مســئولیتی عظیم بود و شاید بر این 
فرض استوار شــد که عناصر اصلی فرایند یاددهی ـ یادگیری، 
یعنی معلــم، مدیر و دانش‌آمــوز، به‌دلیل حضــور در صحنة 
اصلــی یادگیری، بهتر می‌توانند در مورد موقعیت‌های غیرقابل 

پیش‌بینی و به دور از نگاه برنامه‌ریزان، تصمیم بگیرند. 
حال آنکه طرفداران برنامه‌های درســی متمرکز بر این باورند 
که با تضمین کیفیت برنامه‌های درسی، برای همة دانش‌آموزان 
زمینة ایجاد عدالت آموزشی را فراهم می‌کنند. این تمرکزگرایی 
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در برنامه‌ریزی درسی، به مقدار زیادی در بستر سیاسی، تاریخی، 
اجتماعی و اقتصادی ملت، دولت‌ها و نظام‌های آموزشــی آن‌ها 

ریشه دارد )گویا و ایزدی، 1382(.
 (SBCD) 1در برنامه‌ریزی درســی مبتنی بر مدرســه
اختیار تصمیم‌گیری دربارة برنامة درســی به سطوح محلی از 
جمله مدرسه، شامل مدیر، شورای مدرسه، معلمان و کارکنان 
مدرســه، دانش‌آموزان، والدین و اجتماع محلــی آن‌ها واگذار 
می‌شــود. البته بدون شــرکت فعال مدیر و با سبک مدیریت 
فردی و براســاس ویژگی‌های شخصیتی، تغییرات و نوآوری‌ها 
نمی‌توانند وارد مدرســه شوند و در واقع با مدیریت متمرکز به 
هیچ وجــه نمی‌توان انتظار تحقق اهداف برنامه‌ریزی درســی 

مبتنی بر مدرسه را  داشت.
برای تحقق اهداف برنامه‌ریزی درســی در سطح مدرسه باید 
موارد زیر را به‌عنوان پیش‌نیاز ورود مدرسه‌ها به این عرصه مورد 

توجه و تأکید قرار داد:
الف( نوسازی مفهوم مدیریت و رهبری در برنامة درسی؛

ب( جابه‌جایی قدرت و توزیع مجدد آن به منابع انســانی در 
سطح مدرسه و محله؛

ج( اصلاح فرایند تصمیم‌گیری در برنامة درسی؛
د( ارتقــای حرفه‌ای معلمان برای به قدرت رســیدن و اقتدار 

آن‌ها و تشویق خودمختاری حرفه‌ای.
در واقع، همة کسانی که می‌خواهند در برنامه‌ریزی درسی مبتنی 
بر مدرســه مشارکت کنند، باید آموزش‌های لازم را دیده باشند و 
حضور فعال آن‌ها به فرهنگی سازمانی در مدرسه تبدیل شده باشد. 
از طرف دیگر، معلمان، مدیر، اولیا و دانش‌آموزان تصویری روشن 

و تصویر کلی مشترکی از طراحی، اجرا و ارزشیابی داشته باشند.

 چارچــوب کلی برنامه‌ریزی درســی مبتنی بر 
مدرسه

در تمامی مدل‌های برنامه‌ریزی درســی باید به چهار ســؤال 
اساسی پاسخ بدهیم:

1. مدرســه‌ها باید در جســت‌وجوی کدام هدف آموزشی و 
تربیتی باشــند؟ )اهداف( و کدام تجربه‌ها برای رسیدن به این 

اهداف نیازند؟ )نیازسنجی(
2. تجربه‌هــای مدنظــر را چگونــه بایــد 

سازمان‌دهی کرد؟ )طراحی تدوین یا تولید(
3. محتوای تولیدشده باید با چه روشی ارائه 

شود؟
4. چگونه می‌توان مشخص کرد كه به اهداف 

رسیده است؟ )ارزشیابی(
جریانی  درســی  برنامه‌ریزی 
پویاســت که با شــیوة خطی 
نمی‌توان به آن اقدام کرد، چرا 
که تأکیــد مــا در برنامه‌ریزی 
درســی مبتنــی بر مدرســه، 
بیشــتر بر جریــان یادگیری و 

دانش‌آموزان اســت. معلم به‌طــور دائم در حال 
تحرک در طــول و عرض جریــان برنامه‌ریزی 

درسی است.
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